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 ٧درس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه 

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم
  بسم االله الرحمن الرحيم

﴿نوا مكَفَر لَّذينلٌ ليوا فَوكَفَر الَّذين ظَن كلاً ذلما باطهنيما ب و ضالْأَر ماءَ وا السلَقْنما خ ارِ ( اولُ ٢٧لنعجن أَم (

) كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك ٢٨الَّذين آمنوا و عملُوا الصالحات كَالْمفْسِدين في الْأَرضِ أَم نجعلُ الْمتقين كَالْفُجارِ (

) إِذْ عرِض علَيه بِالْعشي ٣٠نا لداود سلَيمانَ نِعم الْعبد إِنه أَواب () و وهب٢٩ليدبروا آياته و ليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ (

) الْجِياد ناتافجابِ (٣١الصبِالْح تواري تتي حبكْرِ رذ نرِ عيالْخ بح تببي أَح٣٢) فَقالَ إِن قفَطَف لَيوها عدر (

  ﴾)٣٤كُرسيه جسداً ثُم أَناب ( ) و لَقَد فَتنا سلَيمانَ و أَلْقَينا علي٣٣سوقِ و الْأَعناقِ (مسحاً بِال

  هاي اختلافي قصص انبيا حمل بر تمثل بودن بخش
رجي كند، برخي از آا واقعيت خاقصصي كه قرآن كريم براي تثبيت آن اصول ادعايي خود بعد از برهان نقل مي

اي از مفسران آا را بر ست كه عدها بين مفسران مورد اختلاف نظر ادر خارج اتفاق افتاده و برخي از آ دارد و

كنند. قصه حضرت آدم(سلام االله عليه), جريان حضرت داود, اي هم بر جريان تمثّل حمل ميجريان عادي و عده

هايي كه آمدند، اينها مورد اختلاف نظر بين مفسران مهمانجريان حضرت سليمان و جريان حضرت ابراهيم با آن 

ها هم اين را به صورت تمثّل تفسير كردند. ها به همين جريان ظاهري و امور عادی حمل كردند و برخياست؛ برخي

يها فَأَرسلْنا إِلَ﴿به صراحت بيان فرمود كه  »مريم«جريان حضرت مريم و مادر شدن ايشان را خداوند در سوره 

ها مأموريت خودشان را فرمود اين يك تمثّل است. در حالت تمثّل هم گاهي فرشته ١؛﴾روحنا فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا

                                                
  .١٧. سوره مريم, آيه١
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إِنما أَنا رسولُ ربك ﴿كنند; نظير آنچه اين فرشته به حضرت مريم(سلام االله عليهما) فرمود که من مأمورم ابلاغ مي

هايي كه براي تبشيرِ پدر شدن حضرت ابراهيم(سلام االله عليه) و هم تعذيب و و نظير فرشته ١ماً زكيا﴾لأَهب لَك غُلا

سلام گفتند، با احترام وارد شدند، مهماني حضرت را به حسب ظاهر قبول كردند  و انذار براي قوم لوط وارد شدند

  ان باشد.چنين نيست كه در همه تمثّلات حکم يكسو مانند آن, پس اين

 هاي اختلافي(عليه السلام) مؤيد تمثّل بودن بخشقصه آدم

آيد؛ اما اينکه شيطان را مطلب بعدي آن است كه در تمثّل, عمده آن شخصي است كه اين حالت براي او پيش مي

در همان عالم  شود يا نه، بر اين دليلی نيست؛ مثل اينكهل ميو آيا شيطان هم به مقام برتري نائكه در آن عالم ديد 

فرزند را بگيرد که ايشان او را رجم و » ذَبح«رؤيا شيطان برای وجود مبارك حضرت ابراهيم متمثّل شد تا جلوي 

اي بر هاست و بين اهل تفسير اختلاف نظر هست که عدهرمي كردند. جريان حضرت آدم كه سرفصل همه اين قصه

گويند قبل از خلقت كنند ميتمثّل, آايي كه بر جريان تمثّل حمل مياي هم بر جريان كنند و عدههمين ظاهر حمل مي

که آا هم يك سؤال استفهامي  إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً﴾﴿حضرت آدم، خداي سبحان به ملائكه فرمود: 

الدماءَ و نحن نسبح بِحمدك و نقَدس قالُوا أَ تجعلُ فيها من يفْسِد فيها و يسفك ﴿داشتند، نه استنكاري و اعتراضي 

﴾و از  ٣»صلصال«و از » حمأ مسنون«اين براي قبل از خلقت بود, بعد در جريان خلقت فرمود ما آدم را از  ٢لَك

ها دستور داد فرشتهاز آن به بعد به  ﴾فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي﴿مانند آن خلق كرديم  ٤»تراب«و » تين«

﴿ساجِدين وا لَهاين صحنه در زمين اتفاق افتاد و حضرت آدم به آسمان نرفته بود؛ كلّ خلقت و دستور  ٥،﴾فَقَع

 ٦علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴾﴿سجده هم در زمين بود. بعد از اينكه حضرت آدم را آفريد و قبل از جريان سجده كردن 

                                                
  .١٩. سوره مريم, آيه١
  .٣٠. سوره بقره, آيه٢
  ﴾.﴿من صلْصالٍ من حمإٍ مسنون. ٣٣و  ٢٨و  ٢٦. سوره حجر, آيات٣
  ﴾.من ترابٍ ﴿كَمثَلِ آدم خلَقَه. ٥٩. سوره آل عمران, آيه٤
  .٧٢؛ سوره ص, آيه٢٩. سوره حجر, آيه٥
  .٣١. سوره بقره, آيه٦
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دم را در اين زمين خلق كرد، روح را به او افاضه كرد که اين انسان شده و مسئله تعليم پيش آمد، خدا حضرت آ

در همين زمين بود. در بخش سوم; يعني اول خداي سبحان حضرت آدم  علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴾﴿اسما مطرح شد كه 

د كه اسماي الهي را به آن حضرت تعليم داد، را با روح و بدن در اين زمين خلق كرد، بعد جريان تعليم اسما پيش آم

عرضهم علَي الْملائكَة فَقالَ ﴿ها گفتند: ها عرضه كرد كه معناي آن چيست؟ فرشتهبعد اسماي الهي را به فرشته

بحان به همين حضرت آدمي كه بعد خداي س ١،بِأَسماءِ هؤلاءِ إِنْ كُنتم صادقين ٭ قالُوا سبحانك لا علْم لَنا﴾ أَنبِئُوني

و نه در » انباء«ها شده، البته در حد که حضرت آدم معلّم فرشته ٢يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴾﴿در زمين بود فرمود: 

اسجدوا ﴿همه اينها در صحنه زمين بود؛ بعد خداي سبحان به ملائكه فرمود:  يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائهِم﴾﴿حد تعليم 

مآدل﴾  نباء«حالا كه ديديد او در حدمعلّم شماست، او توانست اسماي الهي را فرا بگيرد و شما فاقد اين قدرت » ا

بعد  ٣فَسجدوا إِلاَّ إِبليس﴾﴿كردند ای بود كه خدا را عبادت ميو ابليس هم در جمع ملائكه ﴾اسجدوا لآدم﴿بوديد 

مثلاً  ٤؛من نارٍ و خلَقْته من طينٍ﴾ أَنا خير منه خلَقْتني﴿ليس فرمود چرا سجده نكردي؟ گفت: ذات اقدس الهي به اب

من تر از او هستم، بعد جريان آزمون و ورود به شت مطرح شد که همه اينها در همين زمين اتفاق افتاد؛ حضرت 

شوي و از زمين اتفاق افتاد. فرمود اين شت است، وارد شت ميها نبردند، در همين آدم را كه به معراج و آسمان

  كني.كني؛ ولي از آن درخت استفاده نميهمه بركات شت استفاده مي

  در زمين قرار گرفته است؟» ملأ اعلیٰ«آيا  :پرسش

رفت; » علیٰملأ ا«براي موجود زميني سجده كردند، نه اينكه حضرت آدم به » ملأ اعلیٰ«خير, موجودات پاسخ: 

  كند.را تأييد مي» تمثّل«حالا همه اينها مسئله 

                                                
  .٣٢و  ٣١. سوره بقره, آيات١
  .٣٣. سوره بقره, آيه٢
  .٣٤. سوره بقره, آيه٣
  .٧٦؛ سوره ص, آيه١٢. سوره اعراف, آيه٤
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در زمين » اسماء«ها در زمين اتفاق افتاد; يعني تعليم پس وجود مبارك حضرت آدم در زمين بود كلّ اين صحنه

آدم  ها از حضرتبر ملائكه وقتي بود كه آدم در زمين بود, درخواست فرشته» اسماء«و عرضه » انباء«اتفاق افتاد, 

و نه در حد تعليم در » انباء«ها در حد كه معلّم اينها شود در زمين بود, معلّم شدن حضرت آدم نسبت به فرشته

براي » كلّهم أجمعين«ها در زمين بود, همه فرشته اسجدوا لآدم﴾﴿زمين بود, دستور سجده براي حضرت آدم كه 

آميز از طرف خدا به او شد كه چرا متناع كرد، گفتاري اعتراضانساني كه در زمين بود سجده كردند و ابليس ا

بعد آزمون الهي اتفاق افتاد و  ،من نارٍ و خلَقْته من طينٍ﴾ خلَقْتني﴿سجده نكردي؟ او هم انه بدي آورد كه 

پس اينها  ١؛وجك الْجنةَ﴾يا آدم اسكُن أَنت و ز﴿حضرت آدم و حوا را وارد شت كردند که در همين زمين بود 

بر او سجده » ملأ اعلیٰ«كنند، نه اينكه حضرت آدم را بردند آسمان و در آسمان اهل را تأييد مي» تمثّل«مسئله 

اي كه در جا بود و حضرت آدم را بردند آسمان، اينها كه در قرآن نيست. اين چند آيهكردند، نه اينكه شتی آن

كند است را ملاحظه بفرماييد، همه اين حوادث در زمين اتفاق افتاد و اين تأييد مي »بقره«كه كنار هم در سوره مبار

از عرضه بر ملائكه, از اظهار عجز ملائكه, از تعليم ملائكه توسط », اسماء«كه كلّ جريان حضرت آدم از تعليم 

 نباء«حضرت آدم در حدي ا», ا شت, از شجره«از ارتكاب از آن », شجره«ز از اعتراض ابليس, از ورود در ,«

  .كلاً در عالم مثال بود» شجره«از خروج از آن 

  (عليه السلام) و نشانه تمثّل بودن آنبيان قرآني قصه آدم
ملأ «را حداقل ده بار ببينيد، سخن در اين نيست كه ما حضرت آدم را به  »بقره«شما اين يك صفحه سوره مباركه 

ها گفتيم سجده كنيد؛ بعد از اينكه حضرت آدم را در زمين آفريد ـ قصه آن از آيه ه فرشتهجا ببرديم و آن» اعلیٰ

و إِذْ قالَ ربك للْملائكَة إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً قالُوا أَ تجعلُ ﴿سي به بعد است ـ طليعه قصه اين است كه 

                                                
  .١٩؛ سوره اعراف, آيه٣٥. سوره بقره, آيه١
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 ،إِني أَعلَم ما لا تعلَمونَ﴾﴿که خدا فرمود:  ﴾ءَ و نحن نسبح بِحمدك و نقَدس لَكفيها من يفْسِد فيها و يسفك الدما

اي كه در خواهم در زمين خليفه قرار بدهم اين اصل اول; حالا در زمين خليفه قرار داد، همين خليفهفرمود من مي

يعني آدمي كه در زمين خلق كرد خدا اين را به  ؛م الْأَسماءَ كُلَّها﴾و علَّم آد﴿زمين است مدرسه او هم در زمين بود 

اين مقطع دوم, مقطع سوم:  ،و علَّم آدم الْأَسماءَ كُلَّها﴾﴿جا تعليم داد يا در همين زمين تعليم داد؟ ها برد آنآسمان

﴿﴾كَةلائلَي الْمع مهضرع ا سؤال كرد اينها را به فرشته »اسماء« خداي سبحان اين حقايق ١ثُمها عرضه كرد و از آ

توانيد خليفه من باشيد، گوييد و مي؛ اگر شما راست ميبِأَسماءِ هؤلاءِ إِنْ كُنتم صادقين﴾ فَقالَ أَنبِئُوني﴿چه هستند؟ 

 مانندو  »کمیل«که در دعاي  ٢»ءٍكُلِّ شي و بِأَسمائك الَّتي ملَأَت أَركَانَ«اين  ـ كنمچون من با اسماي خودم كار مي

   .کنممیكار  »ءاسما«من با  ـ هست »کمیل«

  بيت(عليهم السلام)تبيين مظهر اسماي الهي بودن ائمه اهل
ما با اسم  ؛همين استهستيم  ٤»اتکلمات تام«و مظهر  ٣الهي ما مظهر اسمايفرمودند  (عليهم السلام)اينكه ائمه

معتصم  »باالله«كنيم, توكل مي »باالله«درست است  !خدا به اسم ،گيريماز اسم خدا كمك مي و يمخدا سر و كار دار

چه براي  »باء«اسم يعني اسم, اين  و ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿گوييم اما مي ،متوسل هستيم »باالله«هستيم, 

اسم خدا هم لفظ نيست يك, مفهوم نيست  ؛كار داريمچه براي غير استعانت باشد ما با اسم خدا  و استعانت باشد

ند چهار. ما در مرحله چهارم از هست اوليا باشند مظاهر اسماي الهي ودو, اعيان خارجي نيستند سه, اينها ولو انبيا 

 »ءٍكُلِّ شي ملَأَت أَركَانَ«آن اسمايي كه و الأسماست  الأسماء زنيم اين الفاظ, اسماء الأسماءپشت چهار پرده صدا مي

يا « و» يا خالق«, »يا رازق«گوييم اينكه مي؛ گيريمكنيم و از اسم خدا كمك ميما با اسم زندگي مي .كارساز است
                                                

  .٣١. سوره بقره, آيه١
  .١٨٨. بلد الامين، ص٢
  .»نحن و اللَّه الْأَسماءُ الْحسنی«؛ ١٤٤، ص١. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج٣
  ».و نحن الْكَلمات الَّتي تلَقَّاها آدم من ربه«؛ ٣٩، ص٢٧. بحارالانوار، ج٤
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مظهر اين شافي كه اولياي  ند وآن مفهوم كارساز نيست واين لفظ  ؛اين شافي يك لفظ است يك, مفهوم دارد دو ،»شافي

ما با و آن ظاهر كارساز است و ند هست , اينها مظهر آن ظاهرسهند باشمی ا وسيلهاينه ،ند كارساز نيستندهست الهي

اينكه ائمه  ،مفهوم ذهني كه در اذهان همه است آن نه و نه لفظ را ١﴾سبحِ اسم ربك﴿اينكه فرمود:  ؛كار داريم آن

در مرحله چهارم  »اسماي حسنا« آنو يعني ما در مرحله سوم هستيم  ؛يمهست »اسماي حسنا«فرمودند ما مظاهر 

 برای» ءبا«چه  ﴾بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ﴿, ﴾سبحِ اسم ربك الْأَعلَي﴿ما با آن مرحله چهارم كار داريم  ،است

كه ائمه مظهر آن  »ءٍملَأَت أَركَانَ كُلِّ شي«ما با آن اسمي كار داريم كه  ،براي ابتدا باشد »باء«چه و استعانت باشد 

آنكه  ،جوييمتوسل ميبه آا ا مو ند هست چون اولياي الهي وسيله ،نه با لفظ, نه با مفهوم, نه با اولياي الهي ؛هستند

وم, البته اين لفظ به احترام آن مفه ،است ٢﴾هو اللَّه الْخالق الْبارِئ الْمصور لَه الْأَسماءُ الْحسني﴿كارساز است همان 

وضو حتي بيکه ند قداستي دارند هست كه مظهر آن ظاهرآن آن مصاديق, اين مصاديق به احتراماين مفهوم به احترام 

سم ق ،اما آنكه كارساز است و اركان عالم را اداره كرده است ؛ندستهمحفوظ  اناينها سر جايش ،شود دست زدنمي

  چهارم است.

بِأَسماءِ  عرضهم علَي الْملائكَة فَقالَ أَنبِئُوني﴿لذا وقتي  ؛حتي ملائكه ،گيردتواند ياد برا هر كسي نمي »ءاسما«اين 

قينصاد متلاءِ إِنْ كُنلَنا﴿ها عرض كردند فرشته ،﴾هؤ لْمهمه اينها در همين زمين اتفاق افتاده; يعني مادامي  که ﴾لا ع

شد, آدم در زمين  »ءاسما«شد, تعليم  ﴾فَخت فيه من روحين﴿ ،در زمين خلق شد »حمأ مسنون«كه حضرت آدم از 

 ﴾بِأَسماءِ هؤلاءِ أَنبِئُوني﴿ها سؤال شد كه ها عرضه شد و آدم باخبر است. از فرشتهبه فرشته »ءاسما«بود كه اين 

 ﴾أَنبِئْهم بِأَسمائهِم يا آدم﴿فرمايد: عرض كردند ما آشنا نيستيم, خداي سبحان به همين آدمي كه در زمين هست مي

                                                
  .١. سوره اعلی, آيه١
  .٢٤. سوره حشر, آيه٢
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در مدرسه آدم زميني زانو زدند و آدم  ،كنندهستند با آدم زميني دارند صحبت مي »یملأ اعل«هايي كه در فرشته

 تعليم به فرشته و» ءانبا«زميني اسماي الهي را در حد است. »تمثّل«دهد اينها نشان ميهمه  که ها ياد دادنه در حد  

  (عليه السلام) و تمثّل بودن جريان اوآدمچگونگي هبوط 
  چيست؟پس مسئله هبوط  :پرسش

 ،ستهبدن ما در مسجد  و زنيمدرجه پايين بيا. الآن ما داريم حرف مي و »تمثّل«از اين  يعنی هبوطپاسخ: 

اين مطالب براي  ؛اما مطالب كه در مسجد نيست ،ستهگفتن و شنيدن در مسجد  ،ستهها در مسجد آهنگ حرف

اگر  و اين مطالب و معارف ديگر زماني و زميني نيست ،گيردذشته و حال و آينده و بالا و پايين همه را در برميگ

 حضرت آدمکه در آن نشئه يك مدرسه ملكوتي تشكيل شد  .كسي در آن فضا باشد ديگر در زمان و زمين نيست

فاز و فضا شتي ترسيم شد همان آا فرمود. در  به ،»ءانبا«در حد  ها آن همفرشته شدند او شاگردان ومعلم  شد

در آن صحنه, آزموني پيدا شد و بعد ن درخت استفاده نكن. استفاده كن و از آ »منِع«فرمود برو شت و از همه و 

بيرون  از اين حالت که گفتند از اين حالت بيرون بيابه او بعد و كه ديگران پنداشتند  مانند آنابتلايي و ترك اُوليٰ و 

از جاي ديگر وارد  و ١سرانديبياز آسمان آمده در و نه اينكه حضرت رفته آسمان  ،كلّ صحنه در زمين بود ؛آمد

  .باشد تاريخ و روايات ما شده

  چگونگي تعليم اسما به آدم(عليه السلام)
ل تعليم ابقچيزي كه از مقوله درك نيست چگونه  ،فرموديد اسماي حسناي الهي از مقوله درك نيست :پرسش

  است؟

بينيد انسان شما مي .عبري و عربي در كار نيست ،اينه تعليم مفهومي و مدرسه و شهودي است بله, تعليمِپاسخ: 

وجود مبارك  .كندمعنا را القا ميولي  ؛كند اين لفظ را شنيدهخيال ميو شنود مي ،گيرددر عالم رؤيا چيزهايي ياد مي

                                                
  .»واد يقَالُ لَه سرانديب سقَطَ فيه آدم من السماءِأَكْرمِ واد علَی وجه الْأَرضِ فَقَالَ  و سأَلَه عن«؛ ٥٩٥، ص٢. علل الشرائع، ج١
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نور يقْذفُه  الْعلْم«اينكه گفته است و  ١»إِنَّ الروح الْأَمين نفَثَ في روعي«فرمود:  و سلّم)(صلّي االله عليه و آله پيغمبر

  اينكه مفهوم نيست. ،كه لفظ نيست ٢»اللَّه في قَلْبِ من يشاء

  حضرت آدم چطوري خبردار شد؟ :پرسش

اين استحقاق را دارد ذات اقدس الهي اين و است اگر خليفه الهي  ،است »خليفه االله« چون حضرت آدمپاسخ: 

ملَأَت أَركَانَ كُلِّ «آن اسمايي كه  ؛گيرداو هم ياد مي ،دهدتعليم ميو كند به او القا ميبه علم شهودي معارف را 

يءٍش« ؟كنديمگر مفهومي كه در ذهن ماست عالم را پر م ؟كندعالَم را پر مي لفظ مگر ،بري و عربي نيستكه ع » و

يكَانَ كُلِّ شأَر لَأَتي مالَّت كائمءبِأَس« ,»يكَانَ كُلِّ شما  ،كندعرش تا فرش را اسماي الهي دارد اداره مي ؛ يعنی»ءأَر

اينها تازه  که اينكه ائمه(عليهم السلام) فرمودند ما مظاهر اسماي الهي هستيم همين است .با آن اسما كار داريم

 ومفاهيم  ،قداستي كه الفاظ .كندلفظ بر آن مفاهيم دلالت مي و كندمظهر, مفهوم از اين مظاهر حكايت مي شوندمي

لذا خود ائمه(عليهم السلام) هم با  ؛كنندمصاديق دارند به بركت آن ظاهرهايي هستند كه در اين مظاهر ظهور مي

اين ادعيه از  ـبا اين بركات, با اين اسما, با اين ادعيه كنند و با اين دعاها با اين كلمات, مي عملهمين دعا دارند 

   .كنندمي عملـ دارند آا رسيده است 

  تصريح به تمثيل بودن جريان ملاقات ملائكه با مريم(عليها السلام) و ابراهيم(عليه السلام)
حمل  »تمثيل«ه انسان به هيچ چاره جز اين نيست ك ،زمين اتفاق افتاده استهمين بنابراين اگر كلّ اين صحنه در 

 و او مأموريت ؛﴾فَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا﴿نظير جريان حضرت مريم كه  ؛شودگاهي تصريح مي »تمثيل«در  و كند

كُلَّما ﴿آورند كه زكريا(عليه السلام) براي مريم(سلام االله عليها) غذا ميو آيند ها ميجا كه فرشتهآن ،ابلاغي دارد

با غذا را ها فرشته ؛﴾الْمحراب وجد عندها رِزقاً قالَ يا مريم أَني لَك هذا قالَت هو من عند اللَّه زكَرِيايها دخلَ علَ

ديگر که ند كه عيسي را به مريم(سلام االله عليهما) بدهند هست ها مأموريك وقت فرشته ،دورنآتكريم و اجلال مي

                                                
  .٧٤، ص٢. الکافی(ط ـ اسلامی)، ج١
  .١٦. مصباح الشريعه، ص٢
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گفت:  ،وارد شدند هايي كه بر ابراهيم(سلام االله عليه)نظير فرشته ؛نيست مانند آنجلال و تكريم و سخن از سلام و ا

من فرمود  ١﴾لُ ربكفَتمثَّلَ لَها بشراً سوِيا ٭ قالَت إِني أَعوذُ بِالرحمنِ منك إِنْ كُنت تقيا ٭ قالَ إِنما أَنا رسو﴿

همين كه گفت, او مادر شد. اين تمثّلات است كه  ٢؛﴾بشر و لَم أَك بغيا لَم يمسسني﴿در حالي كه چگونه مادر بشوم 

وجود خارجي داشته  تاتمثّلات در او اثري ندارد  ،اگر موجودي مجرد محض باشد ،دنكنارتباط خارجي پيدا مي

  اثر دارد. »تمثّل«اما اگر در حد نفس باشد  ،باشد

   ف ظاهر آيه نبودن حمل قصه آدم(عليه السلام) بر تمثيلمخال
لسان حضرت جا اما آن ،تصريح استفرماييد میجا اين ؛نص بر ظاهر مقدم استما از شما آموختيم كه  :پرسش

  سازد؟با ظاهر آيه نميداود حضرت ابراهيم 

معنا كرده فرمود:  البلاغهجمير در را وجود مبارك حضرت ا ﴾﴿قالَاين كلمه  .طور استهمين »قال«بله پاسخ: 

»توكُونُ لَا بِصفَي كُن هنكَو ادع أَرمساءٍ يلَا بِنِد و عقْردهد خدا كار انجام مي ،طور نيست كه خدا حرف بزنداين ٣؛»ي

أَراد كَونه كُن «مود: كه فراست  البلاغهج در بيان نوراني حضرت اميراين تصريح  .فهميماز آن كار لفظ ميو ما 

توكُونُ لَا بِصع فَيمساءٍ يلَا بِنِد و عقْركند از آن قبيل و صدا ايجاد چيزي به چيزي بخورد  ،فرمود آهنگ نيست ؛»ي

كه  ای»قال«و  گويدآسمان و زمين ميكه خداي سبحان به  ای»قال«از آن قبيل است مثل  ﴿قالَ﴾اين  ،نيستهم 

طور آسمان اينکه  ٤﴾فَقالَ لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً قالَتا أَتينا طائعين﴿ گويندزمين به خدا مي آسمان و

ما بگوييم  ،اين همه اقوالي كه خداي سبحان به آسمان و زمين و در و ديوار اسناد داده .طور گفتگفت, زمين اين

فَقالَ لَها و للْأَرضِ ائْتيا طَوعاً أَو كَرهاً ﴿! گفتند چشم ييدفرمود آسمان و زمين بيا !داين حتماً فارسي بود يا عربي بو

عيننا طائيطور ديگر  آن آسمان حرف ؛يعني حرف زدند »قول«شود ما بگوييم نص است در اينها را كه نمي ﴾قالَتا أَت

                                                
  .١٩ـ  ١٧. سوره بقره, آيات١
  .٢٠. سوره بقره, آيه٢
  .١٨٦. ج البلاغه, خطبه٣
  .١١ت, آيه. سوره فصل٤
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دهد كه حالتي براي اين نشان ميو همه اينها در صحنه زمين اتفاق افتاده  .هم طور ديگر است آن تسبيح ،است

آمدند فرمودند از و بعد از آن حالت كه دردر آن حالت, اين امور پيدا شد که وجود مبارك حضرت آدم اتفاق افتاد 

گاهي  .مي داردمعنايش اين نيست كه ابليس مقا ؛مانند آناين به بعد ديگر جريان شريعت است و احكام است و 

 تا اينکه گفته شودبراي ابليس اين حالت پيش نيامد  ،بيندانسان در عالم رؤيا ابليس را به صورت يك مار مي

وسوسه كرد فتنه كرد و ، براي حضرت آدم اين مقام پيش آمد كه ابليس با او اين كار را كرد ،ابليس مقامي ندارد

در آن هم ها بودن معلم فرشته و ت آدم, تعليم اسما در آن حالت بودمانند آن. اينها مقاماتي است براي خود حضر

اينها  ،ردندجا مدرسه ساختند و براي ملائكه تدريس كآنو رفته  »یملأ اعل«نه اينكه حضرت آدم در  ؛حالت بود

   .ت آدم متوجه شدبعد وجود مبارك حضر که ها اتفاق افتاددر همان لحظه اين حالت ؛كه نبود

  دن شريعت در زمان آزمون آدم(عليه السلام) دال بر تمثّلمطرح نبو
 ايد مواظبدشمنش به نام شيطان است و بو به نام فرشته است  آن دوست که دشمني دارد ،دوستي دارد اين نظام

بعد وقتي حالت عادي شد و مسئله شريعت مطرح شد شيطان گفت من  ،جا در آن لحظه سخن از جهنم نبودآن بود.

﴿نلَأُممهن١,﴾ي ﴿ملَه ننيلَأُز﴾ ,﴿مهن٢,﴾لَأُغْوِي ﴿مهنرهمچنين گفت واينهاست, اينها را كه و مانند  ٣,﴾لَآم ﴿ نِكَنتلَأَح

هتياز اين به بعد خدا فرمود:  ٤،﴾ذُر﴿عينمأَج مهنم كبِعت نمم و كنم منهلَأَنَّ جآن عالم كه سخن از در گرنه و ٥﴾لَأَم

جا آن ،جهنم هم نبودديد به جا كه شريعت نبود آن ،بله ؛جا كه شريعت نبودآن »حتي يقال« ،ديد به جهنم نبود

بِعك لَأَملَأَنَّ جهنم منك و ممن ت﴿اما ديگر  ،﴾قالَ أَنا خير منه﴿چرا سجده نكردي؟ فقط يك سؤال و جواب بود كه 

عينمأَج مهنبعد از اينكه گفت:  است؛ بعدها اتفاق افتاده ﴾م﴿مهنرلَآم﴾ ,﴿مهنينلَأُم﴾ ,﴿مهنلَأُغْوِي﴾ ,﴿ملَه ننيلَأُز﴾ ,

﴿هتيذُر نِكَنتفرمود اين كار را كردي؟  ،﴾لَأَح﴿ت نمم و كنم منهلَأَنَّ جلَأَمعينمأَج مهنم كبعد از اينكه  ،﴾بِع
                                                

  .١١٩. سوره نساء, آيه١
  .٣٩. سوره حجر, آيه٢
  .١١٩. سوره نساء, آيه٣
  .٦٩. سوره اسراء, آيه٤
  .٨٥. سوره ص, آيه٥
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تنظيم  مانند آنحالت شريعت و وحي و نبوت و دستور شت و جهنم و  حضرت آدم از آن حالت بيرون آمد و

قصه حضرت آدم را  توانداين يكي از وجوهي است كه مي ؛هست آن گاه وعده و وعيد هم در كنارآن ،شده است

البته  ،يم را حل كند, جريان حضرت داود را حل كند, قصه حضرت ابراهيم را حل كندحضرت مر »تمثّل«حل كند, 

گويند يك قصه ظاهري بود حضرت در مي ؛ملاحظه فرموديدکه هست وجوه ديگري هم از اول تا آخر تفسير 

  اين اقوال هميشه بود و هميشه هست. ،پياده شد »سرانديب«

  مثال متصل بودن رؤياهاي انسان
  نفصل هست؟م در عالم مثال ثّلتم :پرسش

غرض  .اما ماها نه ؛ندباشمی دائماً به مثال منفصل مرتبط ،ندهست البته انبياي الهي چون به خارج وصلپاسخ: 

گاهي انسان در عالم  ،گذارددر بدن هم اثر مي آن اين است كه در عالم مثال اگر موجودي در حد نفس باشد تمثّلات

طوري كه خنده او را  ،شوداز شدت نشاط و خنده بيدار ميکه بيند مي یخوبشيرين و رؤيا يك رؤياي خيلي 

 که شودگاهي هم در حالت احتلام بيدار مي و شودريز بيدار ميزده, عرقگاهي هم وحشت و شنوندديگران مي

با بدن  او كه تمثّلات انسان كه موجود مجرد عقلي محض نيست .استدر بدن از آن مثال متصل  ،اين تأثير احتلام

  نفس در برابر عقل است.  ،رابطه نداشته باشد

  علت ناتمامي رد بر روايات دال بر عصيان فرشته
آا كساني  ،بردوجود مبارك حضرت امير نام مي البلاغهجكه در خطبه اول را آا  ،ندهست ها چند قسمفرشته

ند كه باشمی آا كساني ،واب و غذاي آا ياد و نام خداستهستند كه اهل خواب نيستند, اهل غفلت نيستند, خ

, »ملائكةالبحر«ند؟ هست چه كاره »ملائكةالأرض«اما فرشته چند قسم است؟  ،نيستند مانند آناهل عصيان و 

دار آن مق ؛ما دليلي بر حصر اينها نداريم, دليلي بر اجناس و اصناف اينها نداريم »ملائكةالمطر« و» ملائكةالقطع«
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اينها بله  ،هستند ١﴾مطاعٍ ثَم أَمينٍ﴿ و مدبرات الهي ،اي كه حاملان وحي الهياين است كه ملائكه ،سته ی کهدليل

اطاعت تكويني است نه اطاعت تشريعي. در جايي از قرآن  ،جا هم كه سخن از اطاعت استآنو ند باشمی معصوم

براي عبادت خلق كرديم. بنابراين  که فقط جن و انس را دارد ،يمها را براي عبادت خلق كردهم نيامده ما فرشته

روايتي آمده كه فلان فرشته معصيت  ، اگر دليل وچون ما هيچ دليلي بر انحصار ملائكه در اين اصناف معهود نداريم

حي درست بود و اين فرشته جزء حاملان عرش نبود, جزء مدبرات امر نبود, جزء حاملان و آن هم كرده و سند

  نبود آدم دليلي ندارد كه اين خبر را طرد كند.

  خطا معنا ندارد.تکليف شد، اطاعت جا بر آناگر  :پرسش

ما هيچ  ،﴾مطاعٍ ثَم أَمينٍ﴿ داردجا آن ،جا نيستكنند از آنجا كه دارند خطا ميبله خطا هم ندارد, اما اينپاسخ: 

و نند; حالا اگر روايتي در دعاي روز سوم شعبان آمده كدليلي نداريم كه فرشتگان آن عالم دارند خطا مي

در كدام نشئه  ؟اي استچه فرشته ؛دانيم اين چه كاره استما نمي و در آن نيست ایبود كه اسم فرشته ٢»فُطرسي«

چون ما  ،اگر روايتي صحيح بود .چنانو  چنينگوييم اين روايت باطل است يا مثلاً كارش چيست؟ فوراً ميو است 

اي است كه ها در اين انواع و اصناف نداريم و ثابت نشد كه اين فرشته از چه سنخ فرشتهيلي بر حصر فرشتهدل

 آن سند اگر يك روايت, مانند آنهايي است كه مربوط به وحي است و از فرشته ،مربوط به مدبرات كلّ عالم است

ن آ ،بود مانند آنشت و  ،هاي وحيربوط به فرشتهاگر روايتي م ،بله ؟داريمبر رد آن ما چه دليلي  ،معتبر بود

آن كتاب شريفشان به عنوان در  (رضوان االله عليه)نظير كاري كه مرحوم سيد مرتضي ؛شودحتماً بايد توجيه 

روايتي ای يا آيه ٣﴾آدم ربه فَغوي و عصي﴿مرقوم فرمودند كه اگر روايتي ظاهرش اين است كه  الأنبياءتتريه

  البته بايد توجيه شود. ،يان را به معصومي اسناد دادعص

                                                
  .٢١. سوره تکوير, آيه١
  .»طَلَبة كَما وهبت الْحسين لمحمد جده و عاذَ فُطْرس بِمهده فَنحن عائذُونَ بِقَبرِه... اللَّهم و هب لَنا في هذَا الْيومِ خير موهبة و أَنجِح لَنا فيه كُلَّ«؛ ٨٢٧، ص٢. مصباح المتهجد، ج٢
  .١٢١. سوره طه, آيه٣
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   صعودي بودن تمثّل انسان
  صعودی بوده يا نزولی؟مثال منفصل  :پرسش

آيد و اينها آمدند به انسان هر مثالي دارد مثال صعودي است, مثال منفصل نزولي آن است كه از بالا ميپاسخ: 

حالا آمدند و است  ٤»ناأَولُ ما خلَق اللَه نور نبِي«طي كردند كه  همه مراحل را ،در زمين هستندهم الآن و زمين 

  رود مثال منفصل است.زمين, از اين به بعد هر چه انسان بالا مي

  شريعتي نيامده تا صعود داشته باشد؟تازه به زمين آمده، حضرت آدم  :پرسش

فيض تكويني, لطف تكويني همه اينها در ناحيه صعود كه لازم نيست شريعت باشد, اصعاد تكويني, در پاسخ: 

به وسيله انسان است. اصلِ راهنمايي به  آن از ناحيه خداست, ترتيب خارجي آن ترسيم ،ذات اقدس الهي هست

شود كه از كجا بامل است وگرنه آن راهنمايي بايد پيمودن اين راه به وسيله انسان ك ،وسيله ذات اقدس الهي است

همين زمين مربوط به  ٣٩و  ٣٨شود تا آيه شروع مي ٣٠اي كه از آيه اين چند آيه شود.ا ختم به كجو كند شروع 

  . است كلاً در زمين اتفاق افتاده واست 

  تشريح تمثّل در جريان داود(عليه السلام) و معناي توبهٴ او
ها آمدند وجود مبارك داود وقتي فرشته اين بود که ،مطلبي كه مربوط به مسئله حضرت داود(سلام االله عليه) بود

در همان لحظه فوراً سجده كرد و توبه كرد و خداي سبحان هم توبه او را که فهميد كه اين آزمون الهي است 

اي كه آن دو فرشته ؛وگرنه گناهي در كار نبود ،پذيرفت. توبه به معناي اينكه اگر عنايت الهي نباشد ما در قصوريم

بعضنا  بغي﴿اينكه گفتند:  ؛اي نداردو مخاصمه «بغي«فرشته كه چون  ،بود »تمثّل« ٥﴾بعضٍ بعضنا علي بغي﴿: ندگفت

اين سخني بود كه در عالم مثال وجود مبارك حضرت  ،بعضي از ما نسبت به بعضي ستم روا داشتند ﴾بعضٍ علي

بعد که  ٦﴾تسع و تسعونَ نعجةً و لي نعجةٌ واحدةٌلَه  إِنَّ هذا أَخي﴿داود از آا شنيده وگرنه سؤالي در كار نبود 

                                                
  .»االله عليه و آله و سلّم) یخلَق اللَّه تعالَی نور نبِينا محمد(صلّاالله عليه و آله و سلّم) ...  یما خلَق نور حبِيبِه محمد(صلّ فَأَولُ«؛ ٢٨، ص١٥. ر.ک: بحارالانوار، ج٤
  .٢٢. سوره ص, آيه٥
  .٢٣. سوره ص, آيه٦
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تواند به صورت همه اينها ميو در كار نبود  »بغي« ﴾بعضٍ بعضنا علي بغي﴿او گفت:  ٧﴾لَقَد ظَلَمك بِسؤالِ﴿فرمود: 

از مفسران بر آن هستند كه اين دو نفر نقل كردند كه بسياري  ٨(رضوان االله عليه)تمثّل باشد. اينكه مرحوم شيخ مفيد

  تواند يك راه خوبي باشد.فرشته بودند اين مي

  ﴾خلَق اللَّه السماوات والأَرض بِالحَقدر آيهٴ ﴿» حق«مقصود از 
ـ ما اين عالم را  ؛نظمي دارد فرمايد اين عالمخداي سبحان مي که مطلب بعدي در جريان آفرينش عالَم است

بازيگرانه خلق نكرديم يك, ما عالم را به عنوان موجود باطل نيافريديم دو, ـ ه صورت قضيه سالبه فرمود گاهي ب

ما عالم را به حق خلق كرديم سه, اينكه  و به صورت قضيه موجبه هم بيان فرمود که بوداينها قضاياي سالبه 

آن حق محض  .ها خيلي رايج است اين استكه در بعضي از علوم و در بعضي از كتاب »بهمخلوق«گويند حق مي

خلَق ﴿اينكه فرمود:  ،عالَم با مصالح حق خلق شده است كه كه احدي به آن دسترسي ندارد ذات اقدس الهي است

قبِالْح ضالْأَر و ماواتالس يعني مصالح سيمان ساختم ومثل اينكه مهندس بگويد من اين بِنا را با آهن  ٩؛﴾اللَّه ;

كردم; يعني مصالح ساختماني فرمايد من عالم را به حق خلق وقتي خدا مي .سيمان استآهن و  ختماني اين ديوارسا

حقيقت است, شمس و قمرش حقيقت است. اين كلمه  آن حقيقت است, سنگ سيمان آن ؛حقيقت است عالَم

﴿قبِالْح﴾  حق»جا گرفته از همينو همين آيه است  ١٠در بعضي از علوم هست وها در بعضي از كتاب »بهمخلوق

داخلٌ في الخلق لا «است كه  »بهمخلوق«اين حق  »بهمخلوق«گويند حق ميو شده كه عالم به حق خلق شده است 

   .»بالممازجة

                                                
  .٢٤. سوره ص, آيه٧
  .١٠٢. الفصول المختاره، ص٨
  .٢٢؛ سوره جاثيه, آيه٤٤. سوره عنکبوت, آيه٩

  .١٩١. اسرار الحکم، ص١٠
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  بسيط محض و عدم دسترس انبيا به آن» حق«در آيه با » حق«فرق 
 آن بسيط محض است يك, به هيچ وجه جزء ندارد ؛ندارد به آن دسترسيحدي حتي انبيا و اوليا أآن حقّي كه اما 

هيچ هيچ امامي, هيچ رسولي,  فرمود هيچ پيغمبري, اماماينكه سيدناالاستاد  .نامتناهي است است؛ يعنی محال

از ما هم دليل خواستند ما هم برهان  .براي همين است ،شناسدنمي »بما هو االله«را  »االله«اي هيچ فرشتهمعصومی، 

به عنوان برهان صديقين يا  اما اينها كه الفاظ است, اينها كه مفاهيم است, ؛كنيم كه خدايي هستاقامه مي قاطع

اين مفاهيم, خارجي دارد ما با مفهوم و ذهن كار  که براهين ديگر همه اينها مفاهيمي است در ذهن حكيم و متكلّم

 »الف«است و  »خاء«يک اين خارج  ،خارج كار داريم ما باو هر چه هم بگوييم ما با مفهوم كار نداريم  ،داريم

و كنيم دو, اين خارج, خارج به حمل اولي است گوييم خارج يك, تصور ميكه ما مي »جيم«است و  »راء«است و 

كه سيب را در آينه است گوييم با خارج كار داريم, مثل آن كودكي ميمرتب که ما  .ذهن به حمل شايع است سه

دهد بيرون را نشان مي نهآيدر حالي كه  ،رودمرتب به طرف آينه ميو ست هكند در آينه خبري ال ميخيو بيند مي

نامتناهي است دو, و آنكه بيرون است بسيط است يك; يعني به هيچ وجه جزء ندارد  ،به بيرون نداردهم دسترسي و 

ما فقط با اين مفاهيم سر و كار  و يچپس ه ،مستحيل است همه ؛اگر بسيط است و نامتناهي است يا همه يا هيچ

  داريم. 

  عدم دسترس انسان به كنه ذات و صفات ذات باري تعالي
كند اگر اين است ما كند كه راوي به حضرت عرض مينقل ميتوحيد در  (رضوان االله عليه)مرحوم صدوق

شما چه چيزي  ١١،»وحيد عنا مرتفعاًالت لَكَانَ«فرمود بله, اگر اين را از ما نخواهند  ؛نداريمدسترسي به خارج 

فصل دوم كه  ،اينكه شدني نيست. اين فصل اول منطقه ممنوعه است ؟برسيد »االله«خواهيد به مي ؟خواهيدمي

است  عرفانی شناخت اولِدر که صفات ذات است آن هم منطقه ممنوعه است اين بيان نوراني حضرت امير  »اكتناه«

و لَا  لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ«رسد رسد, پايين برويد دستت به خدا نميالا برويد دستت به خدا نميفرمود بکه همين است 
                                                

  .٢٤٥. التوحيد(صدوق)، ص١١
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رسد, شاهدانه و عارفانه در خيلي بالا بروي دستت نميو اوج بگيري, حكيمانه پرواز كني  ١٢»ينالُه غَوص الْفطَنِ

اين  »و لَا ينالُه غَوص الْفطَنِ لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ«خواهي بروي؟! ميكجا  ،رسيدرون درياي دل فرو بروي به او نمي

كه حكما در آن هستند,  »لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ«نيست به آن ديد دسترسي و خواست برود كسي است كه خودش مي

الُهنلَا ي اصان عرفاني كه عرفا دارند صوغ »وخواهد رسي. حكيم ميپايين هم بروي نميو رسي بروي نميبالا  ؛غو

خواهد شناور باشد و شنا كند و غواصي كند و از درون دل بر اساس بلندپروازي كند مفهوم را بيابد, عارف مي

»نم فرع هفْسن فرع ه فَقَدبرسد.پيدا كند او هم نمي ١٣»ر  

بر  انند آنمها و گفتارهاو تمام بحث ،آن هم دسترسي نيستبه ذات است فصل دوم كه صفات ذات است كه عين 

يار بت ع يهر لحظه به شکل«است كه فيض اوست كه  ١٤﴾نور السماوات و الْأَرضِ﴿است و  »االلهوجه«اساس 

اين  ؛تاين اس ١٦»رخ ساقي است كه در جام افتاد غيك فرو«اين است, اگر گفتند:  ١٥»آمد، دل برد و ان شدبر

 و در همين آيات است كه فرمود ما آسمان و زمين را با حق خلق كرديم »بهٌمخلوق«حق  فعل  »ٌبهمخلوق«اين حق

 .»لا بالممازجة«داخل در خلق است  يعني اين حق ١٧؛»داخلٌ في الأشياء لا بالممازجة«خداست, اگر گفتند 

بلوز يا ژاكت  و كاموا داردنخ ست كسي يك كيلو پشم يا يك وقت ا :شد مثل اين بودذكر ميقبلاً هايي كه مثال

اي در فرمايد ما بيگانهخداي سبحان مي ؛اين نقش بيگانه است، دنزنقش و نگاري روي اين چهره بلوز مي ،بافدمي

جا يك كند,جا را آستين درست مييك ،كاموا نخ همين يك بستهاز يك نساج ماهري  و اياما اگر بافنده ،عالم نداريم

جا را گُل و كند, يكدرست ميلباس جا را پشت كند, يكدرست مي ی لباسجا را جلوكند, يكرا يقه درست مي

اگر گفتيد ، درست استكند, اگر گفتيد اين يقه است درست است, اگر گفتيد كامواست بوته و بلبل درست مي

                                                
  .١البلاغه, خطبه . ج١٢

  .٣٢، ص٢بحارالانوار، جـ  ١٣ 
  .٣٥. سوره نور, آيه١٤
  ».هر دم به لباس دگر آن يار برآمد، گه پير و جوان شد *** هر لحظه به شکلي بت عيار برآمد، دل برد و ان شد«ب به مولوی؛ و. منس١٥
  ».رخ ساقي است كه در جام افتاد غرويك ف *** ن که نمودين همه عکس می و نقش نگاريا «؛ ١١١. ديوان حافظ، غزل١٦
  .٨٢. اسرار الحکم، ص١٧
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آمده درست که به صورت گل و بلبل درت آمده درست است, اگر گفتيد كامواسبه صورت يقه در که كامواست

يك فروغ رخ ساقي «اوست اين درست است, اگر گفتيد كه  »جهو«بينيد است, اگر گفتيد هر چه شما در عالَم مي

ن دو منطقه كلاً ممنوع آ و كنيمبحث مي »منطقةالفراغ«اما بايد بدانيم ما در  ،درست است» است كه در جام افتاد

 و ستچنان او  چنينشود كه خدا هم مقام ذات, هم مقام كُنه صفات و اگر گفته مي ؛راه ندارد جاحدي به آنأاست 

شما در ـ  بايد خوانده شودو گشاست كه راه ١»جوشن كبير«اين اسماي نوراني  ـ موضوع و محمول بايد متحد باشند

االله است دو, در همه يا بسياري از در تمام قضايا موضوع  در هزار اسم يا هزار و يك اسم, هزار قضيه داريد يك,

گاهي هست و گاهي  »رزق« ؟است »رازق« »االله« ،»االله هو رازق«گوييد اينها ضمير فصل هم هست سه, مي

 ؟نيستهم محمول گاهي هست و گاهي و ند هست اي است كه موضوع و محمول با هم متحداين چه قضيه ،نيست

ند يك, تعيين محور اتحاد موضوع و محمول به دست محمول قضيه تهس سرش آن است كه موضوع و محمول متحد

در مقام صفات ذات نه,  »االله«در مقام ذات نه,  »االله«يعني  ؛كنداست نه موضوع دو, اگر محور را محمول تعيين مي

هو  زيد«گوييد گاهي نيست. شما سه قضيه داريد ميو گاهي هست  ين فعلاو است  »رازق«در مقام فعل  »االله«

قضيه دوم  ؛گرددضمير فصل هم به زيد برمي و اي است كه موضوع زيد است, محمول ناطق استاين قضيه» ناطق

» هو«اين » زيد هو قائم«گردد, قضيه سوم اين است كه برمي» زيد«هم به » هو«اين » زيد هو عالم«اين است كه 

موضوع و محمول  اما تعيين محور اتحاد ،ندهست ل هم متحدگردد. سه قضيه داريد موضوع و محموبرمي» زيد«هم به 

زيد هو «وقتي گفتيم  .به دست موضوع قضيه نيست, به دست ضمير فصل نيست, به دست محمول قضيه است

هو عالمٌ«وقتي گفتيم  و ذات است ؛ يعني مدار اتحادچون ناطق براي ذات است ،»ناطق م»زيدوصف  ، چون عال

فرياد اين محمول اين است  ،فعل است ،، چون قيام»زيد هو قائم«وقتي گفتيم و وصف است  اتحاد؛ يعني محور است

را مشخص » اءداخلٌ في الأشي«اين هم  ،كه اتحاد نه در مقام ذات است, نه در مقام وصف, بلكه در مقام فعل است

                                                
  .٢٤٧. المصباح(کفعمی)، ص١
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هم آن دو منطقه ممنوعه را تعيين  و كندرا تبيين مي »منطقةالفراغ«كند, هم معين مي را »جوشن كبير«كند, هم مي

  كند.مي

  »و الحمد الله رب العالمين«


